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ویژه‌نامه بزرگداشت کیومرث صابری فومنی)گل آقا(

دوشنبه 23 خرداد

تعجب نکنید از اینکه گل آقا با این حجم 
از محبوبیت در بین مردم، هیچگاه خود را 
در برابــر نظام و انقلاب قــرار نداد، چرا که 
به اعتقــاد من او یک مبارز انقلابی بود در 

سنگر طنز.
کیومــرث صابــری فومنی آشــنا بــا رنج و 
درد مردم بــود و در اوج صراحت به بیان 
مشــکلات کشور و عملکرد مســئولان می‌پرداخت که همین 
مســأله، هفته نامه گل آقا را به یکی از محبوب‌ترین نشریات 
تاریــخ مطبوعــات ایــران تبدیل کــرده اســت. به طــور مثال 
نخســتین شــماره هفته‌نامه گل آقــا در یک آبــان 1369 و در 
تیراژ افســانه‌ای صدهزار نســخه به چاپ رسید که استقبال از 
نخستین شــماره گل آقا به حدی بود که همه نسخه‌های آن 
شــماره بــه فروش رفــت و به چــاپ دوم رســید. او در فضای 
بســته سیاسی دوره دولت ســازندگی توانست پای بسیاری از 
وزیران دولت را به صفحه اول گل آقا بکشاند و عملکرد آنها 
را نقد کند. اما چرا با وجود این حجم از محبوبیت نشریه گل 
آقا و شــخصیت کیومــرث صابــری در جایگاه طنزپــردازی و 
نقد مشــکلات، او هیچگاه خود را مقابــل نظام و انقلاب قرار 
نداد؟ بررسی شخصیت و عملکرد مرحوم صابری، پاسخ به 
این ســؤال را بسیار ســاده خواهد کرد. من اساساً اعتقاد دارم 
کــه »گل آقــا« پیش از آنکه طنزپرداز باشــد، یک شــخصیت 
مسلمان متعهد اســت که خود را نسبت به ارزش‌های ملی 
و انقلابی متعهد می‌داند. اغراق نکرده‌ام اگر بگویم کیومرث 
صابــری برای خدمت به کشــور و انقلاب، وارد ســنگر »طنز« 
شده است، تا بتواند از طریق بیان مشکلات و گره‌های کشور، 

به حل آنها کمک کند.
یک شــاهد مهــم برای ایــن ادعا، نامه‌نــگاری مهم کیومرث 
صابری با رهبر انقلاب در ســال 1370 اســت؛ یعنی درســت 
یک ســال پس از آغاز انتشــار هفته‌نامه گل آقــا او در نامه‌ای 
به رهبر انقلاب، گزارش کار فعالیت یکساله این هفته‌نامه را 
ارائه می‌کند. همین رفتار مرحوم صابری، بیانگر این است که 
خود را نسبت به رهبرانقلاب و البته ارزش‌های ملی و مذهبی 
پاسخگو می‌داند. در بخشی از پاسخ رهبر انقلاب به نامه گل 
آقا آمده اســت که: »طنز صادق و دلســوزانه باید همه نقاط 

معیوب، بخصوص آنها را که کمتر به چشــم می‌آیند و آنها 
که بیشتر به علم و اطلاع همگان از آن نیاز هست، هنرمندانه 
ببیند و بنمایاند.« آیت‌الله خامنه‌ای در این نامه به صراحت 
اعتقــاد دارد که رســالت طنــز، بیان و نمایــش نقاط معیوب 
اســت، البته طنزی که صادق و دلســوزانه باشد؛ یعنی هدف 
از بیــان مشــکلات، برطرف شــدن آنها باشــد نه اینکــه آن را 
دستاویزی برای محبوبیت خود و بهانه‌ای برای متهم کردن 

انقلاب بداند.
او در ســال‌های حیــات حضــرت امام که ســتون طنــز دو کلمه 
حــرف حســاب را در روزنامــه اطلاعات داشــت، درســت مثل 
 یــک ســرباز عرصــه فرهنــگ و هنــر، مرتــب پیگیــر نظــرات 
امام خمینی)ره( درباره نوشته‌هایش بود. او می‌گوید: »همیشه هر 
ماهی یکی دو بار تلفن به آقای دعایی می‌کردم و اصرارم این بود که 
دل پیرمرد را نرنجانده باشم. می‌گفت: نه! حاج احمد آقا می‌گوید 
مطلب را امام می‌خواند و خیلی هم خوش‌شــان می‌آید.« البته 
ارادت گل‌آقا به حضرت امام بسیار عمیق بود. او بعد از پذیرش 
قطعنامه و در سال 67 خطاب به مرحوم سیداحمد خمینی که به 
او گفته بود خدا دلت را شاد کند که دل امام را شاد کردی گفته بود: 
»من فدای امام بشوم، حاضرم قلبم را پاره پاره کنم، بریزم پایش 

که ایشان یک لبخند بزند.«
ایــن یعنــی کیومــرث صابــری فومنــی پیــش از آنکــه یــک 
طنزنویس باشد، گل آقا بود و معتقد به اصول و فرهنگ ملی 

و دینی. روحش شاد.
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واقعاً که جســارت اســت. اینکه یکی مثل مــن در مورد یکی مثل 
ایشــان بنویســد، خــود از دلایلــی اســت کــه اگر بــه آن فکــر کنی، 
می‌خواهی تصویرت سیاه و سفید شود و رو به مجری بگویی »این 
دنیا دیگه به درد نمی‌خوره.« چیزی هم که الان می‌خوانید اصلًا 
»در مورد« گل‌آقا نیست، خیلی هنر کند »برای« گل‌آقا باشد. آن 
هم نه از آن جنســی که خدایی نکرده پشــت میــز کافه نمی‌دانم 
چه یک‌جعبه کوچک با روبان قرمز بگذارند جلویت و با لبخندی 
شیرین بگویند این »برای« شماست، نه. ما چیزی درخور پیشکش کردن نداریم. این 
از آن جنسی است که مثلًا تویی و چند گلادیاتور بی‌اعصاب و یک شمشیر کهنه، جایی 
که قرار اســت فقط یکی زنده بماند؛ آنجا اگر خیلی هنرمند باشــی و صد تکه نشوی، 
تازه می‌توانی رویت را به سمت تماشاگران بگردانی و با کمی شانس با عشقت چشم 

تو چشم بشوی و با زبان بی‌زبانی بگویی این »برای« شماست، مرا هم در نظر بگیر.
از شــما چه پنهان مدتی اســت پدر پیر فلک با کمک مادر گیتی قصــد دارد فرزندی 
جدیــد را بــه عرصــه طنز کــه نه، بــه بالاخانه من و چــون من معرفی کنــد؛ ولی مگر 
می‌شود؟ هرچه می‌آید می‌شود معتاد کف تلگرام و هم کفو اینستاگرام یا زیرشاخه 
جــذب حداکثــری در توئیتــر )و این آخری چه کلمه با مســمایی اســت نــزد آنان که 
می‌اندیشــند(. طنز هنر است و برای طنز گفتن، اول باید هنرمند باشی. بیراه نیست 
که طبق فرموده، طنزی طنز است که بشود به‌عنوان نویسنده، آن را روبه‌روی سوژه‌ات 
بخوانی و طرف هم ضمن اینکه می‌خندد سرش را از شرم پایین بیندازد و بعداً بیاید 
در جلسه خصوصی کلی تشکر کند‌. نه اینکه از میان جمعیت بلند شود و همان‌طور 

که به سمتت یورش می‌برد بگوید خر خودتی فلان فلان شده!
در طنز کف انتظار ما ســقف ســطح ایده‌آل اســت‌. یعنی به نظرم فضایی که ترسیم 
کردم حداقلش بود و کمتر از این نباید اصلًا حســاب شــود؛ گرچه می‌شود. این روزها 
همین که مجری نه چپ نه راستی مراسم از آن گوشه اشاره نکند »بابا اینجا خونواده 
نشســته یــه کم رعایت کــن« باید خدا را شــکر کرد. خدا را شــکر کرد کــه آنکه زورش 
می‌رسد نویسنده را مجاب نمی‌کند یک سکانس گلاب دوآتیشه به رویتان دستشویی 
هم به فیلمنامه اضافه کند. کم ندیده‌ایم فلانی را با هزار خواهش و التماس دعوت 
می‌کنند که دو دقیقه برود آن بالا کمی فضا را شــاد کند ولی در انتها تنها به ســؤالات 
مثبت هجده ســال کودکان در ســن رشــد اضافه شــده اســت. بله عزیز دل، این گونه 
اســت. فکرش را که بکنی می‌بینی گل‌آقا خوب کرد، آن نشــریه باید تعطیل می‌شد 
تا بعضی‌ها حســاب کار دستشــان بیاید، تا گل‌آقا گل‌آقا بماند؛ اما اینها همه حدس 
و گمــان اســت. صابری شــاید رو به تک‌تــک آدم‌هایی کــه اســمش را بیاورند بگوید 
»هرکسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من.« می‌دانی چیست؟ 
ما را که غرورمان فرق سرمان و آستانه تحملمان کف پایمان است، ما را چه به طنز؟ 

چه به هنر؟ چه به گل‌آقا؟ همان بهتر که بوق بزنیم بلکه جلویی زودتر حرکت کند.
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